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 دانشجوي دكتري دانشگاه قم

  2ليلا هاشميان
  سينا دانشيار، دانشگاه بو علي

  چكيده
ادبيـات داسـتاني كـاربرد     ريخت شناسي يكي از مباحث اساسي نقد ساختاري است كه در عرصه  

منتقد ادبي با بررسي ساختار دروني موجود در داستان، بـه كشـف    در اين نوع از نقد، فراواني دارد.
پ به عرصـه  انخستين بار توسط پر اين مبحث پردازد.هاي موجود در آن ميها و خويشكاريكنش

هاي موجـود  اعمال شخصيت بر پايه آنوي در اين جستار كه اساس كار  ادبيات داستاني راه يافت.
بـه   هاي داستاناز شخصيت ها و رويدادهاي هر يكبا بررسي كنش ،بودهاي پريان در داستان قصه

ر واحدي تبعيـت  ساختا  از قوانين وخود نقش ها متناسب باهر يك از شخصيتاين نتيجه رسيد كه 
 . در ايـن مقالـه بـا   هاي ساير ملل نيز تعميم دادتوان اين قوانين و ساختار را به داستانكنند كه ميمي

هـاي  هـا، نقـش شخصـيت   از لحـاظ خويشـكاري   "و نـوروز  گـل "تجزيه و تحليل ساختاري مثنوي 
 شناسـانه يخـت ر نظريـه  هاي موجـود در داسـتان، بـر اسـاس    كتها و حرداستان در اين خويشكاري

كاركردها با الگوي پيشنهادي پراپ  برخي از تواليسير  اگرچهپراپ،  به اين نتيجه دست يافتيم كه 
 .انطباق داد نيز اين مثنوي هتوان باما بسياري از كاركردهاي پيشنهادي او را مي قابل انطباق نيست،

 
  خواجوي كرماني.، گل و نوروز پ،اپر، نظريه ادبي، شناسي ريخت :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 ه به بررسي اجزاي سـازنده مهم نقد ساختاري است ك حثايكي از مب 1ريخت شناسي

به رغم ميراثي كه از ارسطو تا به امـروز  «. اين نقد پردازدبا يكديگر ميآنها و ارتباط  داستان
داد،  روي حكايـت پريـان روسـي انجـام    2به جاي مانده، تقريباً از كاري كه ولاديمير پـراپ  

   ).91:1383(اسكولز،» شروع شده است
هـا بـا وجـود    داستان همه ت كههاي داستان پريان به روشني دريافبا تحليل سازه پراپ

تـوان  كـه مـي  نچنا؛ از يك الگوي ساختاري واحد برخوردار هستندشان  هاي ظاهريتفاوت
دسـت آورد  ه ا ب ـپريـان ر  فرمـول نهـايي سـاخت قصـه     كنار هم قرار دادن ايـن عملكردهـا،  

  .)45:1383(خراساني،
كنـد،گوياي آن  هاي ايرانـي نيـز صـدق مـي    قوانين اين الگوي ساختاري كه بر داستان

در است كه به صورت ناخودآگـاه  دستور زبان توصيفي  به مثابهاست كه ساختار هر داستان 
هـيچ آمـوزش    را بـدون ايـن قـوانين    پردازبندد و داستانمينقش  انداستان پرداز  همه ذهن
  برد.كار ميه ب در ساختار داستان خود به صورت بديهي ،قبلي

هـاي غنـايي ادبيـات فارسـي اسـت كـه خواجـوي        از منظومـه  "گل و نـوروز "داستان 
كرماني با قدرت انديشه و دقت ظريـف خـود، بـه صـورت نظيـره گـويي در برابـر داسـتان         

-اين داستان نيز مي ار ريخت شناسانهساخت نظامي به نظم آورد. با مطالعه "خسرو و شيرين"

  به وضوح مشاهده كرد. هاي پريان اعمال كردهتوان قوانيني را كه پراپ بر قصه

  پيشينه تحقيق
هـاي  خود را با عنوان ريخـت شناسـي قصـه    ريخت شناسانه پس از اينكه پراپ  نظريه

 تقـدان ادبـي در حـوزه   اي را از سوي منم. منتشر كرد، مطالعات گسترده1928پريان در سال 
با آشنا شدن  نتقدان ايراني نيزاز م نيا  پديد آمد. بنابراين، بسياريادبيات داستاني در سراسر د

                                                                                                                   
1. Morphology 
2 .Vladimir Propp (1895-1970).  
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هـاي ايرانـي   با اين نظريه در صدد بررسي ميزان  انطباق اين قانون با قانون ساختاري داسـتان 
  قد و بررسي قرار گرفت.هاي بسياري بر اساس اين نظريه مورد نشدند. از همين رو، داستان

آثـار  خواجـوي    شناسـانه بـا روش پـراپ بـر يكـي      ريخـت پژوهش حاضر اولين نگاه 
الگوي ريخت  است كه با هدف ارزيابي كارآيي و قابليت "گل و نوروز"كرماني با عنوان 

  گيرد.اين داستان صورت مي شناسي پراپ در تحليل

    شناسي مباني نظري پراپ در ريخت
دسـتور زبـان    به مثابه نينهفته در ساختمان هر داستا يپ الگوي ساختاراز ديدگاه پرا

را بدون هيچ آموزش قبلي به صورت  توصيفي در ذهن هر داستان پردازي نقش بسته كه آن
  برد.كار ميه بديهي ب

معينـي از واحـدهاي كوچـك روايـي اسـت كـه ديگـر         مشتمل  بر عـده «اين ساختار 
  ).196: 1383(شميسا،» گويدمي 1خويشكاريپراپ به آنها كوچكتر از آن ممكن نيست و 

- نظر از اينكه چه كسي و چگونه صرف«هاي هر داستاني شخصيت ،عملكرددر اين  
   .)246:1388(هارلند،  »آيندعناصر ثابت و پايدار به كار مي به منزله آنها را به تحقق برساند،

  به شرح ذيل است: مورد  31در  هاسير توالي خويشكاري بر پايه تحقيقات پراپ
 خبرگيـري  .5 ؛)δنقـص نهـي(   .4 ؛)ϒنهـي (  .3 ؛)βغيبت ( .2 ؛)ɑ( آغازين صحنه .1

)ε(خبردهــي .6 ؛ )ζ( ،7 . فريبكــاري )ђ(شــرارت .8 ؛ )A( نيــاز9؛ . )a(پيونــد  . لحظــه10 ؛
 مانواكنش قهر .13؛ )D( اولين كار بخشنده .12 ؛)( . حركت قهرمان قصه11 )؛B( دهنده

)Eدستيابي بـه وسـيله سـحر آميـز (     .14 )؛F(انتقـال از سـرزميني   .15 ؛ )G(كشـمكش 16 ؛. 
)H(18 ؛علامت گذاري .17 ؛) پيروزي.I( 19؛. ) رفع شرK(2؛ ؛)بازگشت قهرمان .(21 ؛ .

دعـوي   .24؛ )Oرسيدن به صـورت ناشـناس (   .23 ؛)RS( نجات تعقيب. 22 ؛)PRتعقيب (
شـناخته   .27؛ )Nانجـام كـار دشـوار (   . 26 ؛)M(  كار دشوار .25 ؛)Lدروغ قهرمان جعلي (
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 عروسـي  .31 ؛ و)Uمجـازات (  .30 ؛)Tتغير شـكل ( . 29 ؛)EXافشاگري (. 28 ؛)Qشدن (
(w) 206-203: 1386پ ،ا(پر(.    

ثابت هستند؛ يعنـي، تنهـا يـك طـرح      هاي يك زنجيرهحلقه«ها به صورت اين فرمول 
گونـه  هاي عاميانه سـاختاري ايـن  مهم كه قصه ا اعتقاد به اين نكتهبنيادين وجود دارد. ب اوليه

ــي  ــس م ــد، پ  ــدارن ــاير داس ــوان در س ــتجوكرد  تانت ــادين را جس ــاختار بني ــز يــك س ــا ني » ه
   ). 1384:52(برتنس،
هـا كـه بـه عنـوان قـانون كلـي در       پراپ از سير توالي اين خويشكاري، بدين ترتيب   

هـا  نـام  .1« مطرح است بـه چهـار اصـل كلـي دسـت يافـت :       هاداستان فرمول ساختاري همه
 .2 ؛كنـد اما عملكرد آنها كه اندك است تغيير نمي ،كندشخصيت تغيير مي هاي ويژهونشانه

-قصـه  همـه  .4 ؛توالي عملكردها هميشه يكي اسـت  .؛تعداد عملكردهاي قصه محدود است

     .)251:1378اديه ،(ت »دنهاي پريان از نظر ساختار به سنخ واحدي تعلق دار

  "گل و نوروز"خلاصه داستان 
كرمـاني بـه    يمـوفقي اسـت كـه خواجـو     هاياز جمله داستان "گل و نوروز"داستان 

داســتان ، نظــامي بــه ســرايش آن پرداختــه اســت. ايــن داســتان "خســرو و شــيرين"تقليــد از 
، "گـل "ه نـام  روم ب ـ از است كه با شنيدن وصف دختـري  "نوروز"اي ايراني به نام شاهزاده

شـرط   ير كارواني از روم شـنيده بـود.  وصف اين دختر را از زبان ام . نوروزشودعاشق او مي
به دخترش كشتن اژدهايي است كه در مرزهاي روم كمين كـرده   نوروز پادشاه براي وصال

  گيرد براي وصال به گل راهي سرزمين روم شود.  با اين وجود نوروز تصميم مي. است
-در پي ماجراهايي متوجه مي وشود ه رو ميب نام شروين رو ه با جواني بهدر را نوروز

شـتابد و او  اش مـي به ياري ،بنابراين ؛او نيز عاشقي دل سوخته همچون خود اوست كه شود
در بـين راه   .شـود رساند و بار ديگر راهي سرزمين روم مياش سلمي ميرا به وصال معشوقه

آن را بـراي   كشـد و لاشـه  اما با پهلـواني اژدهـا را مـي    ،شودمخوف رو به رو مي يبا اژدهاي
نـوروز بـا فـايق     ، ولـي دهداما پادشاه موانع ديگري بر سر راه او قرار مي .بردپادشاه روم  مي
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دارد و سـرانجام قيصـر روم بـا ازدواج    را نيـز از سـر راه خـود برمـي     اين موانع آمدن بر آنها
  .  رسنددو دلداده به وصال هم مي ينكند و انوروز و گل موافقت مي

ريخـت   بـر اسـاس نظريـه    "گـل و نـوروز  " در مثنويها خويشكاري
      شناسي پراپ

  (α)  آغازي صحنه 
 با حكايت پادشاهي كه خداوند فرزندي به او عطا كند تا مايـه  "و نوروز گل"مثنوي 

   :شودآغاز مي بقاي نسل او باشد
ــاري ــكفته نوبهـ ــاغش شـ ــد از بـ  شـ

ــو  ــه خ ــاره ب ــه پ ــا م ــودبي گوئي       اي ب

 پديـــد آمـــد ز نســـش تاجـــداري  
 اي بـود و يا خورشـيد در گهـواره  

  

 گيـرد، يكي از موضوعات مهمي كه در مباحث ريخت شناسي مورد بررسي قرار مي«
آغازين شروع  القاعده با يك صحنهعلي ،هر قصه توجه به چگونگي آغاز شدن قصه است.

 يا شاعر با معرفي و بيان موقعيت قهرمـان داسـتان،   ه نويسنده) ك135:1389(بهنام ،» مي شود
-داسـتان را مـي   هـاي ديگـر  هـاي او صـحنه  را با وضع فعلي قهرمان كه بعدها كنش خواننده

  كنند. داستان مي آفريند وارد عرصه
ــاري ــكفته نوبهـ ــاغش شـ ــد از بـ  شـ
ــود   ــاره اي ب ــه پ ــا م ــه خــوبي گويي  ب

  

پديـــد آمـــد ز نســـلس تاجـــداري
ورشـيد در گهـواره اي بـود   و يا خ
)1350:26،كرمانيخواجوي (  

  )βغيبت (
بـرد غيبـت   هـاي داسـتان از آن نـام مـي    كه پراپ براي شخصيت اي ياولين خويشكار

بـه دنبـال ايـن     ؛شـود اش دور مـي است كه معمولاً قهرمـان قصـه از مكـان و محـل زنـدگي     
  .دهدهاي ديگر نيز رخ ميخويشكاريخويشكاري، 
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هاي دروني راهي دشـت  در پي ناآرامينيز قهرمان داستان  "گل و نوروز"در داستان  
شود و از او وصـف دختـري   كارواني از روم رو به رو مي امير و در آنجا با شود مي و صحرا
  شود.آن دختر مي شنود و شيفتهميگل را  به نام

 دلــــــش بگرفــــــت روزي در شبســــــتان
ــوار   ــراز خنــــگ رهــ ــر فــ ــد بــ ــر آمــ  بــ

 نـــــزل كـــــارواني  در آنجـــــا كـــــرد م 
 هــــواي گــــل زد آتــــش در درونــــش   

  

كمــان زه كــرد چــون آهــوي مســتان     
بـــه صـــحرا رفـــت بـــا جمعـــي پرســـتار
ــايباني   ــيده ســ ــر كشــ ــا بــ ــر جــ ز هــ
بــه جــوش آمــد بســان لالــه خــونش     

)30: 1350كرماني،خواجوي (  

  )ϒ( نهي و تحذير از كاري
  شود.و ميوصال با دختر قيصر روم ، روبه ربا ممانعت پدرش در اين قسمت نوروز 

ــق دادي ــت عشــ ــه دســ ــنيدم دل بــ  شــ
 خطــــا باشــــد ز تركــــان مهــــر جســــتن
ــوان كــه جــاي ســر فرازيســت   ــن اي  در اي

  

ــادي     ــش فتـ ــاد و در آتـ ــر بـ ــدي بـ شـ
ــتن   ــت از آب روي شس ــدو دس ــو هن چ
چــه جــاي عاشــقي و عشــق بازيســت    

)54همان:(  

  )δ( نقض نهي
زند و به نوعي ز ميهاي اطرافيان سر باقهرمان از نهي ،هادر اين قسمت از خويشكاري

در اين داسـتان نيـز نـوروز در پاسـخ ايـن پنـد و        .كندها و اوامر آنها سرپيچي مياز خواسته
   .كندبر تصميم خود مصمم است و هر يك را به نوعي نقض مي همچناناندرزها 

ــد ــنود پنـ ــق نشـ ــه عاشـ ــدم كـ ــده پنـ  مـ
 يــــيفزامگــــو مــــرهم كــــه دردم مــــي

  

حكايــت تــا كــي و افســانه تــا چنــد؟      
ــايي  م ــوي موميــــ ــه بــــ ــازارم بــــ يــــ

)104:1350كرماني،خواجوي (  
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  )a( نياز
. شودباعث تحرك در داستان مينياز است كه ، هاي موجود در داستاناز خويشكاري

اگرچه اين خويشكاري در ساختار پيشـنهادي پـراپ در قسـمت نهـم كاركردهـاي قهرمـان       
رمان داستان باشد كه قهرمـان  نخستين كاركردهاي قهو جزبايد جاي دارد ؛ اما اين كاركرد 

  دارد.هاي ديگر واميرا پس از احساس كمبود و نياز به تحرك و خويشكاري
 ،يعني ؛در اين داستان نيز اين كاركرد از نظر توالي پيش از نهي و نقض نهي قرار دارد

  .شودبا شنيدن وصف گل عاشق او مي آنجايي كه نوروز
 هـــواي گـــل زد آتـــش در درونـــش

 هــــواي بوســــتانش   برفــــت از ســــر 
  

ــه جـــوش آمـــد بســـان لالـــه خـــونش   بـ
ــتانش  ــاد دوســـ ــرامش گشـــــت يـــ فـــ

)39همان:(  

  )↑( عزيمت
اسـت در مسـير داسـتان كـه در      تحـولي  راي قهرمان جستجوگر در بردارندهعزيمت ب

  آورد.حوادث ديگر غير از مقصود اصلي قهرمان براي او به همراه مي نتيجه
در ايـن   كـه يـابي بـه هـدفش دانسـت     اي دستتوان عملكرد قهرمان برعزيمت را مي 

 ،ي ايـن تصـميم  در نتيجـه  وگردد اش بازميداستان به تصميم  نوروز براي وصال به معشوقه
  .شودكند و بدون اطلاع پدر شبانه عازم روم مينوروز خراسان را ترك مي

 شـــب افكنـــده بـــه آب نيـــل جامـــه
ــروز از جــاي برجســت    شــه آتــش ف

  

ــرده فلــــــك را روز   ــيه كــــ ــهســــ نامــــ
ــو ــا   چـ ــر بادپـ ــد زر بـ ــت  آتـــش مهـ بسـ

)124(همان:  

  ساختار حكايت دروني

   )ɑوضعيت اوليه (
ــه ــون ك ــان چ ــرد از خراس ــعك ــدقط  امي

 نشــــيمن كــــرد در پيــــروزه دشــــتي    
ــرز  ــد روم سـ ــيد  حـ ــو خورشـ ــر زد چـ بـ

ــتياچــــه دشــــتي از دل   فــــروزي بهشــ
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ــر طــرف آن راغ  چــو شــه كــرد آشــيان ب
 جـــوي گـــر بـــر كنـــار ســـبزه    چـــرا 

  

ــد ــابي ديـ ــبگون عقـ ــيه زاغ شـ ــون سـ چـ
ــمن بـــوي  وز ــبز خطـــي ياسـ ــو سـ آن سـ

)128:1350كرماني،خواجوي (  

  )  5Dو ( )D 8( خويشكاري بخشنده:
تـوان  ايـن شخصـيت را مـي   « شـود: شخصيت جديدي وارد داستان مـي  در اين قسمت

و در جنگل يا در طـول راه  بخشنده يا تدارك بيننده ناميد. معمولاً قهرمان داستان تصادفاً با ا
مورد نام  10كه پراپ براي اين خويشكاري بخشنده  ،)1368:86(پراپ، »شودمي ،رو به رو 

برد كه يكي از اين موارد مورد حمله قـرار گـرفتن قهرمـان از سـوي شخصـيت بخشـنده       مي
  د.شوقهرمان در برابر عملكردهاي  اين خويشكاري مي است كه در نهايت منجر به واكنش

-حملـه مـي   اوبيند با خنجر بـه  در اين داستان نيز شروين همين كه نوروز را مي الف)

  كند.
ــز ــد همچــون آتــش تي ــه را دي  چــو ش
 بـــه دســـتش خنجـــري زهـــر آب داده

ــر او  ــره زدبـ ــا او نعـ ــت و بـ  درآويخـ
  

برآمـــد بـــر ســـيه كـــوه ســـبك خيـــز 
بـــه فتـــراكش كمنـــدي تـــاب داده   
ــش برانگيخــت   ــم آت ــاره س ــل خ   ز نع

)128:1350،كرمانيي (خواجو  
  كند.بخشنده از قهرمان طلب بخشايش مي ب)

 جــوان خســته خــاطر چــون چنــان ديــد
 دان چشــمش لالــه بشــكفتز نــرگس 

 مــــنم آزاده شــــروين پــــور شــــروان
  

بــر پــاي تيــغ ســر فشــان ديــد  كــه ســر 
بـــرآورد آه و از درد جگـــر گفـــت  
شـــده صـــيد عقابـــان چـــون تـــذروان

)131-129(همان:  

  )5E( و )9E(  :واكنش قهرمان
واكنش و عكس العمل قهرمان را در  ،عملكرد و خويشكاري بخشنده در برابر قهرمان

مثبت يا منفي در پي دارد كه در اين قسمت از داستان با دو خويشكاري قهرمان همـراه   جنبه
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دهـد و سـپس در پـي    ين خويشكاري را پاسخ مـي  ا، چنانكه با شكست  دادن شروين ؛است
  كند.ين او را رها ميترحم به شرو
  .شوددر نبرد با بخشنده پيروز مي قهرمان )الف

ــرد ــر ك ــاي ب ــاي از ج ــم بادپ ــك ه  مل
ــدش گرفـــت و ســـر بـــرآورد     كمربنـ

 پرگــــارش بيفگنــــد گشــــت و ز او در
  

بســــاط خــــاك را زيــــر و زبــــر كــــرد 
ــر آورد   ــر ســ ــود و بــ ــنش در ربــ ز زيــ
نمــــــــودش زوري و زارش بيفگنــــــــد

)129:1350كرماني،خواجوي (  
  .طلبدترحم و بخشش مي ترحم كردن و بخشيدن بر كسي كه ب)

 دل شــــه زاده بريــــان شــــد ز داغــــش
ــرد     ــا كـ ــنگش رهـ ــانش داد و از چـ امـ

  

ــش    ــت از آن آت ــروزان گش ــراغش ،ف چ
مـرد به لابه گفـت خـوش بـاش اي جـوان    

)131همان :  (  

  )3T( تغيير شكل
 ؛آيـد رير بـر مـي  ش ـ قهرمان با لباس و ظاهري جديـد درصـدد فـريفتن    ،اين مرحله در

ل ترفنـدي بـه   گيرد و با اعمـا چنانكه نوروز در ظاهر تاجري بر سر راه سپاهيان سلم قرار مي
  .يابدقصر سلم راه مي

ــاه  ــاجران بنهــــاد بنگــ  بــــه رســــم تــ
ــامش   ــاقوت نــ ــادمي يــ ــا را خــ  قضــ

ــاه      ــه درگ ــا ب ــر ت ــت يكس ــان دم رف هم
و را در آريـــد  ااشــارت كــرد شـــه كـ ـ  

  

ي راهچـــو مـــه خرگـــاه زد بـــر گوشـــه 
ســـرور جـــان لـــب يـــاقوت فـــامش    
ــاه     ــا ش ــه ب ــت آن قص ــاز گف ــك ب يكاي

امشـب بـر ايـن بـرجش برآريـد      چو مـاه 
)134(همان:  

  ) U( مجازات قهرمان دروغين يا شرير
تفاوت اين خويشكاري با خويشكاري جنگ و كشمكش در ميان شرير و قهرمـان در  

بلكـه   كشـي در كـار نيسـت،   در مجازات و تنبيه شرير معمـولاً جنـگ و كشم  «اين است كه 
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شـود بـدون آنكـه    شرير شناسايي و به سبب كارهـاي شـرارت بـارش مجـازات و تنبيـه مـي      
مثلاً قهرمان ديـوي را كـه خـواهرش را شـكنجه      مقاومتي نشان بدهد يا بتواند مقاومتي كند.

 يابد كه كاركرد پاياني همان مجازات شـرير كشد و با مرگ او داستان پايان ميمي كند،مي
  .)100:1387(خديش، »است

ه يابـد و در خـواب شـبان   به قصر سلم راه مي يت تاجرئدر اين داستان نيز نوروز به هي
-رساند و دختر او را بـه عقـد شـروين در مـي    به قتل مي سلم را كه قصد كشتن او را داشت

  آورد.
سـرچو فرصت ديد شـاه آتـش افـروز

 كـــردســـلم از تـــن جـــدا    شـــورپر
ــل كــا    بــرون ــو لع ــد چ  ني از درجآم

ــرواني   ــن خس ــرد جش ــه ك ــس آن گ  پ
 را بــه شــروين  ســلمي كــابين داد بــه

  

بــــرآورد آبگــــون ابــــري جگرســــوز 
ــرد  ــامش روا كــ ــر از كــ ــراد خنجــ مــ
بــزد بيــرق چــو شــاه شــرق بــر بــرج      
ــتاني   ــوك باســــ ــين ملــــ ــه آيــــ بــــ
ــروين   ــاه اورنـــگ پـ ــرج مـ ــر بـ ــزد بـ بـ

)150-141:1350كرماني،خواجوي (  

  خويشكاري داستان اصلي ادامه
  ) 1i( و پيروزي بر او )1H( كش قهرمان با شريركشم

در اين قسمت از خويشكاري قهرمان، قهرمان داستان با مانع دسترسـي بـه مقصـود رو    
اين عامـل شـرارت    .دهدپردازد و او را شكست ميشود و به نبرد تن به تن با او ميبه رو مي

قيصر روم شرط وصال به  اژدها در حوالي مرزهاي روم است كه "گل و نوروز"در داستان 
ت از اسـتعان  ا. بنـابراين نـوروز ب ـ  دهـد مـي دخترش را از بين بردن اين اژدهاي ديو پيكر قرار 

  .رودخداوند به جنگ اژدها مي
 كمـركشكوهديدكانخسرو چو 

ــنانش   ــوك س ــر جگــر ن ــان زد ب  چن
ــه و مغــزش فروريخــت   ــر كل ــزد ب  ب

  

چــون دود در كــوه و در آتــشزنــد 
ــرا   ــر زد ش ــر ب ــه س ــانشك ر دل ز ج

آويخـت  زمين با خون و خاكش در هم
)1750: همان(  



 69   يكرمان يخواجو »نوروز و گل« يداستان يمثنو يشناس ختير

 

  )  O( ناشناختگي
پــيش از فــرا رســيدن موقعيــت پايــاني و حــل نهــايي تمــام «در ايــن كــاركرد قهرمــان 

شود كـه بـا انجـام كـاري يـا آشـكار كـردن        مشكلات ،وارد شهر خويش يا جايي ديگر مي
  .)97:1387(خديش، »شناسنداي ديگران او را مينشانه

  كند:هويت واقعي خود را از قيصر روم پنهان مي در اين داستان نيز نوروز
 كامـتبـهپوزش گفـت كـاي عـالمبه

ــپاهي  ــرد ســـ ــرانم يكـــــي مـــ  ز ايـــ
 زمانــــه اژدهــــا كــــش كــــرد نــــامم

  

ــت    ــز گامـ ــل خنـــگ تيـ ــو نعـ ــه نـ مـ
چشــــيده آب تــــيغم مــــار و مــــاهي
ــامم  ــرو نيســـت كـ ــد خسـ ــز پيونـ بجـ

)178:1350،خواجوي كرماني (  

   (M)مأموريت و كار دشوار
هـاي مختلـف ماننـد    هـاي عاشـقانه معمـولاً از سـوي شخصـيت     كار دشوار در داستان

هاي بسـياري بـا عامـل شـرارت يـا      شود كه تفاوتشاهدخت يا پدر او به قهرمان تحميل مي
   .همان مشكل و مانع مقدماتي قهرمان در رسيدن به مقصود دارد

نوروز در وصال بـا دختـرش سـخت عصـباني      خواستهدر اين داستان قيصر روم كه از 
كنـد كـه قهرمـان هـر دو كـار را بـه       دو كار دشوار را به ترتيب بر نوروز تحميـل مـي   است،

  دهد.آساني انجام مي
  .پيكر قصرش كشتي بگيرد ا غلام غولخواهد تا بز او ميا الف)

 بــراين درگــه غلامـــي هســت مـــا را
ــاري   ــيچ كـ ــد هـ ــتي ندانـ ــز كشـ  بجـ

ــر او را ــردي    گ ــه م ــين آري ب ــر زم  ب
  

  
 كــزو در لــرزه افتــد ســنگ خــارا    

 ســـتي نـــدارد هـــيچ يـــاريهمد بـــه
ــردي  ــه كـ ــايي كـ ــر تمنـ ــرآرم هـ  بـ

  

كشـي فـرخ روز بـر    اين بار با آمدن قاصدي مبني بر لشكر نبرد با فرخ روز شامي: ب)
ه شكسـت فـرخ روز شـامي قـرار     منـوط ب ـ   را گـل  مرزهاي روم قيصر روم شرط رسيدن بـه 

  .دهد مي
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ــد ــوزب ــمان س ــر آس ــت اي هژب  و گف
 ز كــــام دشــــمن ســــركش بپــــرداز 

  
  

ــ ــروز  هب ــش براف ــنان آت ــاورد از س ن
ــه كــام دوســت آنگــه ســر برافــراز  ب

)192: همان(  

  )Nانجام كار دشوار(
  الف) 

ــوا ــه ه ــاد ز راه ش ــون ب ــت چ در گش
ــد   ــارش بيفكنـ ــي و از كـ ــزد چرخـ  بـ

ــه  ــروزي بـ ــه پيـ ــوان رخ در بـ  وردآايـ
     

نهـــادســـمانش روي بĤبـــدان ســـان ك 
ــد   ــارش بيفكنـ ــت و ز پرگـ درو گشـ

ــروزه  ــر از پي ــرآورد  س ــوان ب ــون اي گ
) 184همان:(  

  كشد، چنانكه:ي را ميمنوروز فرخ روز شا ب)
 به نـوك تيـغ دل دوزش فـرو دوخـت
ــل    ــه نيـ ــد ناوردگـ ــل شـ ــون پيـ  ز خـ
ــداز     ــر ان ــغ س ــيقل تي ــد ص ــنش ش  ...ت

  

به الماس جگـر سـوزش فـرو سـوخت     
ــل    ــر پيـ ــاد از سـ ــامي در افتـ ــه شـ شـ

ــرش  ــرافراز  سـ ــح سـ ــر رمـ ــد افسـ شـ
) 215(همان:  

 (W1) عروسي

 چو نـوروز از مـي گلبـوي شـد مسـت
ــادار    ــه پاســخ گفــت قيصــر كــاي وف ب

 ــد ــور انـ ــيم  همخـ ــدبير آنـ ــه در تـ  كـ
  

ــر از دســت     ــردش ديگ ــواي گــل بب ه
چـــرا از بهـــر گـــل بـــر دل نهـــي بـــار
ــانيم  ــاني رسـ ــه پايـ ــان بـ ــه آن پيمـ كـ

)213:1350،(خواجوي كرماني  
 .شـود اش منتهـي مـي  هاي عاشقانه به ازدواج قهرمان با معشوقهز داستانپايان بسياري ا

قيصر روم قرار  هايي مورد پذيرشسر گذاشتن آزموندر اين داستان نيز نوروز پس از پشت 
  شود.ازدواج داده مي گيرد و به او وعدهمي
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  ) A 1شرارت (
. كنـد جـاد مـي  حركت جديدي در داسـتان اي  در اين قسمت شرير با ربودن شاهدخت

در ايـن صـورت    ؛كنـد ستان را پيش از عروسي قطـع مـي  دا عمل شرارت بار جديدي رشته«
  .)132:1368 (پراپ، »مي گيردازدواج پايان  قصه با نامزدي يا وعده "حركت اولِ"

ــته ــي از شـــب درگذشـ ــا را پاسـ  قضـ
ــه   ــادو را ز ناگــ ــان جــ ــر طوفــ  مگــ
 چو نرگس ديد گل را خفتـه در كـاخ  

  

  

ن خوش خـواب گشـته  همه ميخوارگا
ــه   ــر شهنشــ ــر قصــ ــاد بــ ــذر افتــ گــ

ــود  ــر ب ــاد مهرگــان ب از شــاخ شچــو ب
)1350:213(خواجوي كرماني،   

  
ــته«  قضـــا را پاســـي از شـــب درگذشـ

 وفــــان جــــادو را ز ناگــــه  تمگــــر 
 خفتـه در كـاخ   گل را چو نرگس ديد

  

ــته «   قضـــا را پاســـي از شـــب درگذشـ
ــه   ــادو را ز ناگــ ــان جــ ــر طوفــ  مگــ

 ر كـاخ چو نرگس ديد گل را خفتـه د 
  

  )4B( شود)(بدبختي و مصيبت علني مي رويداد ربط دهنده
خواسـته  شـود و از قهرمـان   مصـيبت و شـرارت علنـي مـي     ،در اين قسـمت از داسـتان  

  تمه دهد.خا كار شود و به اين شرارته شود تا دست ب مي
 بــــه قصــــر قيصــــر آمــــد شــــاهزاده
 كه آن بـانوي تـوران در وطـن نيسـت    

ــوا   ــتش اي ج ــرد و گف ــايش ك نمرد  ني
  

ــاده    ــوان فتــ ــد در ايــ ــي ديــ خروشــ
ســهي ســرو خرامــان در چمــن نيســت 

ــاره  ــر چ ــن گ ــرد  بك ــوان ك ــاري ت ك
)214همان:(  

 )↑(عزيمت  

شـود و تصـميم   داسـتان مـي   در اين قسمت قهرمان در نقـش جسـتجوگر وارد عرصـه   
  گيرد عازم مبارزه با شرير شود. مي

ــد       كه چون نوروز بـاغ از گـل تهـي ديـد ــهي دي ــرو س ــي س ــمه ب ــار چش كن
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ــه  ــر برافراخــتدارالملــك قب  يصــر س
  

پــر برافراخــت  بــه پــاي كوهســاري  
)216:1350كرماني،خواجوي (  

   دهنده  ديدار با ياري
پس از بروز شرارت يا نياز بـراي رفـع ايـن كمبـود      ها معمولاً  قهرمانيشتر داستاندر ب

را حـل و   اوكنـد كـه مشـكل    ملاقـات مـي  اي دهنده در راه با ياري وكند خانه را ترك مي
   فصل كند.

راه را بـه نـوروز نشـان     و ي از سوي كشيشي مسيحي استگردر اين داستان اين ياري 
  .كندهدايت مي گلاسارت  محل دهد كه او را بهمي

تاخـت تكـاور بـر لـب هـر چشـمه مـي
 كشيشـــي ديـــد ناگـــه ســـال خـــورده

  

ساخت ز چشم از هر طرف سرچشمه مي 
ــراب ــرده  شــــ ــال كــــ دور مالامــــ

)220همان:(  

  راه به 
 بــزد گلبانــگ بــر نــوروز سرمســـت
 از اينجــا مهــد بيــرون بــر ســه فرســنگ
 بر آن دشت است يك پيـروزه گلشـن  
ــونگر    ــل آن فس ــت قت ــت توس ــه دس  ب

  

  

گه اي بر بـوي گـل دل داده از دسـت   
ــره و تنــگ  كــه راهــي پيشــت آيــد تي
ــيمن   ــادو را نشـــ ــان جـــ در او توفـــ

ــن      ــس اي ــو ك ــز ت ــد ج ــرنباش را ميس
)220(همان:  

  )4G( شودقهرمان نشان داده مي
  ) i( ) و پيروزي يافتن بر شرير1H( كشمكش قهرمان با شرير

ت ايـن خويشـكاري   تفاو پردازد.قهرمان با شرير به نبرد تن به تن مي ،در اين كاركرد
نچـه را  متخاصم در اين است كه در ايـن خويشـكاري قهرمـان آ    قهرمان با نبرد او با بخشنده

آورد و كه جوياي آن است پس از پيروزي بر دشمن كه همـان شـرير اسـت بـه دسـت مـي      
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، قهرمـان  متخاصم گردد، اما در نبرد قهرمان با بخشندهميخود باز به  محل اوليه پيروزمندانه
  ست.يابد كه براي رسيدن به هدفش لازم و ضروري امعمولاً به چيزي  دست مي

وفـان جـادو   تنـوروز پـس از راهنمـايي كشـيش مسـيحي بـه قصـر        در اين داستان نيز  
  .كندرسد و كاخ او را با خاك يكسان مي مي

ــته ــياهي ديـــد زيـــن بـــر پيـــل بسـ  سـ
ــاز    ــم آغـ ــم اعظـ ــرد اسـ ــه كـ  شهنشـ
ــت   ــرو بسـ ــادو فـ ــر جـ  در نيرنـــگ بـ

 پلنـــگ شـــير دل بـــازو برافراخـــت    
     

ــته      ــوهي نشس ــر ك ــر س ــيري ب ــو ش چ
بـــاز همـــان دم ســـايه بـــان ميـــغ شـــد

ــد  ــت  نيام ــر از دس ــارش ديگ ــيچ ك ه
به گرز گاوسارش خـاك ره سـاخت   

)222:1350كرماني،خواجوي (  

  )10K( كارسازي مصيبت يا كمبود
فصـل   توان چندين نقش را تحت عنوان يك نقش بـه هـم آميخـت،   اين نكته كه مي«

 گويـد: لـوي اسـتراوس مـي    بـراي نمونـه،   مشترك انتقادهايي است كه به پراپ شده اسـت. 
صـورت   "نهـي "برخـورد كـرد و بـا     "نهـي " هم چـون مـوردي عكـس    "نقض" توان با مي

اين مورد در مورد خويشكاري پيروزي بر شـرير   .)95:1382(تودورف ، »امر دگرگون شده
شود كـه  كند چنانكه اين دو خويشكاري آنچنان در هم تنيده ميو رفع مشكل نيز صدق مي

  ت.ناممكن اس دو از يكديگر دشوار و تشخيص آن گاه
از را گـل  ، جـادو  وفـان تدر هر حـال در ايـن داسـتان نـوروز پـس از فـايق آمـدن بـر         

  گرداند.ميهمراه خود به روم بازرهاند و وفان جادو ميت گاهاسارت
ــوي گــل در آن گلشــن ــه ب ــدب  بگردي

 كمــان بگرفــت و اول چاشــني كــرد   
ــد    ــل پيونـ ــا قفـ ــره را بـ ــد پـ ــدا شـ  جـ

  

ــد     ــك دي ــر فل ــر ب ــدي س ــه گنب ز ناگ
آن پس مرغي از تـركش بـرآورد  و از 

بـــــرون افتـــــاد زنجيـــــر دراز بنـــــد
)223:همان(  



 1395و زمستان  زي، پائ10 ة، شمار6سال : فصلنامه علوم ادبي دو   74

 

  )↓(بازگشت قهرمان 
كه رسيدن و درآمدن قهرمان  پذيردهايي تحقق ميعموماً با همان صورت ،بازگشت«

 ،زيـرا ؛ اما نيازي نيسـت كـه خويشـكاري خاصـي در دنبـال بازگشـت بيايـد        قصه. به صحنه
اما اين امـر هميشـه    از ميان رفتن فاصله و مكان دلالت دارد.بازگشت خود به طور ضمني بر 

 .)117:1368(پراپ،  »در مورد ترك كردن خانه و عزيمت نمودن صادق نيست

با توجه به اين نكته در اين داستان نيز بازگشت نوروز به خانه و وطن خود كه ايـران    
عشوق و هدف نهـايي او  كه وطن ماست به روم او بازگشت  منظوربلكه  است مطرح نيست،

  .استدر اين داستان 
 گــل را در عمــاري،كــه چــون نــوروز

 بزرگــــان شــــادي اقبــــال خوردنــــد
  

بــــه روم آورد چــــون بــــاد بهــــاري 
بـــه شـــادي جملـــه اســـتقبال كردنـــد 

)226:1350كرماني،خواجوي (  

 )Ǫبازشناختن قهرمان (

سـت كـه   جـزو عـواملي ا   ولـي در حوادث داستان نقش اساسـي نـدارد    ،اين كاركرد 
 افزايـد شود و بر كشش و گيرايي داسـتان مـي  موجب پديد آمدن حالت تعليق در افسانه مي

     .)98:1387(خديش،
كه اين بار قيصر كند چناناقعي نوروز را آشكار ميهويت و ،در اين داستان نيز مهران 

  .ازدواج كند دهد تا نوروز با گلمانعي رضايت ميروم بدون ايجاد هيچ 
 ز روي مهربـــــانيمگـــــر مهـــــران

 فروخوانـــد انـــدكي از حـــال نـــوروز 
 و سپاهيسـت است قيصـر ك ـ هگمان برد

  

ــاني    ــوز نهـ ــر سـ ــا جگـ ــتي بـ ــه مسـ بـ
كه ايـن پيـروزه هسـت از كـان پيـروز     
نــه لــيكن دري از دريــاي شاهيســت   

)238:  1350كرماني،خواجوي (  

   (W)عروسي
از بازگشت به ايـران  كنند و نوروز پس هم ازدواج مي با نوروز و گل در پايان داستان

   زند.جاي پدر بر تخت شاهي تكيه ميه ب
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    "گل و نوروز"در داستان  هاشخصيتكاركرد 
نهـا دسـت يافـت، مطـرح     ه آهـايش ب ـ پراپ در تحليل داستان مهم ديگري كه ئلهمس  

كــه در طــول داســتان دســتخوش حــوادث و   ســتهادر داســتان كــردن عنصــر شخصــيت 
در داستان عامل يا معلـول رخـدادها هسـتند؛ يعنـي،      هاشخصيت«. زيرا، شوندماجراهايي مي

آيد و به هر جهت معناي دهند يا رخدادها برايشان پيش مياينكه آنان يا اعمالي را انجام مي
آورند. از سوي ديگر بـدون وقـايع داسـتان و    خود را از نسبتي كه با آنان دارند به دست مي

  ).168: 1377 خلاقي،(ا» يابدشخصيت داستاني موجوديت نمي
در  هـا نقشي كه هر يك از ايـن شخصـيت   ستان به واسطههاي داخويشكاري ،بنابراين

. 1شـوند:  اصلي تقسيم بندي مي در هفت دسته پذيرد وصورت مي گيردداستان بر عهده مي
 .2 ؛اما معمولاً پيـروز اسـت  ، شودقهرمان دلاوري كه جستجوگر است،گاه قرباني توطئه مي

. 3 ؛خت يا در مواردي زني نيكوكار و به هر رو زني كه قهرمان در جسـتجوي اوسـت  شاهد
دوستان  .4 ؛شودگر قهرمان است و سپس ياور او ميگو كه نخست آزمايشبخشنده يا پيش
. شـرير كـه   6 ؛فرسـتد قهرمان كه قهرمـان را بـه مـأموريتي مـي     فرستنده .5 ؛قهرمان يا ياوران

-معرفـي مـي   جـاي قهرمـان  قهرمان دروغين يا شياد كه خود را به . 7؛ و دشمن قهرمان است

  .)145:1388 (احمدي، »كند
طـي روابـط مكـرر و مشـخص و هميشـگي كـه داراي       «ها كه كاركرد اين شخصيت 

) بر اساس قواعد از پيش تعيـين شـده در   82:  1380(شايگان فر،» ساختارهاي مشخص است
  .زندد ساختار داستان را بر هم مياز اين قواع ياند و سرپيچكنار يكديگر قرار داده شده

  ها در حكايت اصليشخصيت
هاي حكايت اصليشخصيت هانقش
    نوروز  قهرمان

 يس كاروانير   خبر دهنده
  اژدها  شرير،

 قيصر روم  شرير
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هاي حكايت اصليشخصيت هانقش
 پهلوان زورآزما  رشريگر ياري

 فرخ روز شامي  شرير

 راهب مسيحي  يگريار

 گل  شاهدخت

 طوفان جادو   شرير گرياري
 مهران  ياريگر 

  ها در حكايت درونيشخصيت
هاي حكايت درونيشخصيت هانقش
 نوروز  قهرمان

 شروين  بخشنده
 سلم  شرير

 ياقوت  گر شريرييار
 سلمي  شاهدخت

  ساختار حكايت اصلي
 ليهتعادل او   پردازددر دشت به گشت و گذار ميقهرمان هر روز

شنود و قهرمان از فردي اوصاف دختر پادشاه روم را مي
شود و براي وصال با او شود و عازم روم مي عاشق او مي

 شودبا حوادثي روبه رو مي

  برهم خوردن تعادل 

 بازگشت به حالت اوليه   گردد.رسد و به ايران بازمياش ميقهرمان به وصال معشوقه

  ساختار حكايت دروني
ر راه روم با شروين كه در حال كباب كردن نوروز د

 شودگوشت است رو به رو مي
  تعادل اوليه  
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كند و نوروز به دفاع از خود شروين به نوروز حمله مي
 كند.در برابر او ايستادگي مي

  برهم خوردن تعادل    

كند و از نوروز به او شروين حال خود را بازگو مي
 طلوبش دست يابد.كند تا به خواسته و مكمك مي

     بازگشت به حالت اوليه

  "گل و نوروز"در داستان ها حركتساختار 
امـا شناسـايي    ،شوندها محسوب نميها اگرچه از عناصر اصلي ساختار داستانحركت

؛ زيـرا  دهـد، دارد داستان رخ مي تحولاتي كه در متن ارزيابي و بررسي در آنها نقش مهمي
 آن ايجـاد شـود،   اي حكايت و تغييراتي را كه ممكـن اسـت در  ها مسير رخداده "حركت"

  ها در پيوند هستند.تعادل حكايت درها  "حركت" ،بنابراين د؛دهنشان مي
خورد كه در ها با رخ دادن اتفاق يا مشكلي به هم ميتعادل حكايتبه اعتقاد پارسانيا  
بـه همـان صـورت حكايـت بـه      حكايت ممكن است دوباره تعادل اوليه برقرار شود يـا   ادامه

 آغـازي بـراي حركـت ديگـر باشـد      توانـد نقطـه  پايان برسد و اين به هم خوردن تعادل مـي 
  ).53:  1389(پارسانيا،

ي را بـه دنبـال   يا كمبودي در داستان، حركتي جديـد  تكرار شرارت بار ،بدين ترتيب
حركت جديدي «ار داستان در اين داستان نيز، متناسب با ساخت ،بنابراينآورد. خود پديد مي

 دنبالـه  ،داسـتان  و جريان عمليات قصه پس از خاتمه شودپيش از پايان حركت اول آغاز مي
  .)185:1368(پراپ ، »يابدحركت اول ادامه مي

  حركت سوم    حركت دوم    اولحركت   
1α___________ -------- H ________ N  H________ W  

α _____________________ X  
  ت درونيحكاي



 1395و زمستان  زي، پائ10 ة، شمار6سال : فصلنامه علوم ادبي دو   78

 

 گيرينتيجه

مـا  ؛ اتـوان بـر روي آثـار ادبـي فارسـي نيـز اعمـال كـرد        الگوي ساختاري پراپ را مي
 هـا  داسـتان  همـه كـاركرد را  در   31توان تمامي همانطور كه خود پراپ نيز گفته است نمي

كاركردها بـا داسـتان    زبسياري ادر اين بررسي نيز مشاهده شد، هرچند چنانكه  نهادينه كرد.
در ايـن داسـتان    مـوارد ايـن فرمـول سـاختاري    از در برخي  ليو منطبق بود، "گل و نوروز"

  كه در تحليل ريخت شناسي داستان به مواردي از آن اشاره شد.شد جابجا 
از ديگر موارد تحليلي در اين داستان كـه بـا الگـوي پيشـنهادي پـراپ منطبـق اسـت،        

قهرمـان، شـرير، يـاريگر شـرير و      هاي داسـتان اسـت كـه شـامل قهرمـان، يـاريگر      شخصيت
منطبـق  در ايـن داسـتان    پراپ با نظريه خود شاهدخت است كه هريك با كاركردهاي ويژه

   بود.
هـاي  هاي ساختاري داستانتوان به اشتراكات و همانندياز اين طريق ميبدين ترتيب 

ق آن بر الگوي هاي موجود در اين داستان و انطباچنانكه با بررسي خويشكاري ملل پي برد،
ساختاري ارائه شده توسط پراپ مشخص شد كه اكتشافات حاصل از تحليل ساختاري او بر 

تـوان ايـن    بلكـه مـي   ،هـاي روسـي نيسـت   هاي پريان تنها منحصر  به ساختار قصهروي قصه
   .هاي ملل جهان نيز تعميم دادفرمول ساختاري داستان را به ساير قصه
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